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آکادمى

به بهانه هفته ســالمند در افتتاحیه کنگره طب 
ســالمندی و سالمندشناسی که به همت گروهی از 
پزشــکان و کارشناســان علاقه مند این حوزه برگزار 
شــد، شــرکت کردم. حرف ها و مســائل و مشکلات 
ســالمندان همچنــان تکــرار شــدند و همه حس 
می کردیم که مشــکلات نه تنها کم نشــده اند، بلکه 
فزونی هم گرفته اند. گزارش های مسئولان نیز نشان 
می دهند کــه همچنان «برنامــه» می ریزیم و طبق 
معمول همیشــه در برنامه داشتن دست پری داریم. 
نمی خواهم که قدرناشــناس تلاش های  انجام شده 
باشــم، ولی کاری ندیدم که به شکلی سیستماتیک 
و در سطح ملی اجرا شده و نتایج ثمربخشی داشته 
باشــد. این در حالی اســت که به گفتــه خانم دکتر 
نوروزیــان در جلســه افتتاحیه، نه تنهــا وقتی برای 
از دســت دادن نداریم، بلکه چه بسا زمان را از دست 
داده باشــیم؛ این در شرایطی است که گفته می شود 
۳۰ســال دیگر جمعیت ســالمند از حدود ۱۰ درصد 

فعلی به ۳۰ درصد خواهد رسید. 
نمی دانــم به چه دلیل یاد فیلــم «مورد عجیب 
بنجامیــن باتــن» افتــادم. فــارغ از برداشــت ها و 
تحلیل های پیچیده درباره فیلم، یک برداشت تشابه 

عجیــب دوران کودکی و ســالمندی اســت؛ هر دو 
گروه به شــدت نیازمند حمایت عاطفی اند و هرگونه 
محرومیت عاطفــی آســیب های جبران ناپذیری به 
روان کــودکان و ســالمندان وارد می  کنــد. امــا در 
جامعه ما درحالی که کودکان را به قول اســتاد دکتر 
حسن عشایری با مسمومیت عاطفی دچار مشکلات 
گوناگون می کنیم، از ســالمندان به شــدت غافلیم. 
مطالعات فراوانی نشــانگر شیوع بســیار اختلالات 
روان پزشــکی و به ویژه اختلالات روان تنی، افسردگی 
و اضطراب در میان ســالمندان اســت. متأســفانه 
سالمندان کمتر لب به شکایت می گشایند و به همین 
دلیل نیز کمتر به روان شناس یا روان پزشک مراجعه 
می کننــد درحالی که شــیوع گســترده و خیره کننده 
جوانان به مشــاوران روان شناس و حتی روان پزشک 
برای همه آشکار است. این واقعیات نشان می دهند 
که توجه به مشــکلات روحی و روانی سالمندان در 

درجات پایین تری از سایر گروه های سنی است. 
بــه  بگذریــم  کــه  عاطفــی  حمایت هــای  از 
حمایت های اجتماعی و رفاهی می رســیم که آمار 
نشــان می دهد اقدامات انجام شده هیچ گونه نسبتی 
با جمعیت ســالمندان امروز ما نــدارد و چنانچه با 
همین سرعت پیش برویم و تحولی انقلاب گونه رخ 
ندهد، وضعیت در ســال ۲۰۵۰ اســفبار خواهد بود. 
تعداد تخت های بیمارســتانی برای بازتوانی، تعداد 
و کیفیــت خانه های ســالمندان، مراکــز تخصصی 
طب سالمندی، مراکز تشــخیص و درمان اختلالات 

شــناختی و حافظه و... آن قدر کم اند که بهتر است 
گفته نشــود. البتــه اگــر بخواهیم تعاریــف جدید 
توانبخشــی را به کار ببریم، شــاید وقت را از دست 

داده ایم. 
درباره حمایت های اقتصادی نیز به توجه زیادی 
نیاز اســت. بسیاری از سالمندان با توجه به حقوق و 
مستمری های ثابت یا با تغییراتی که عموما از میزان 
تورم کمتر اســت یا به دلیل مشــکلات بوروکراتیک 
با تأخیر بسیار جبران می شــود، مستعد ابتلا به فقر 
و پیامدهای آن هســتند. سیاســت گذاری های کلان 
دراین بــاره اهمیتی بســیار دارد که شــاید تکرار آن 

دولتمردان و مجلسیان را به حرکت وادارد. 
می خواســتم راجع به انبوه مشــکلات جســمی 
ســالمندان و توجه به آنها بپردازم که یاد شعر نیما 

افتادم و به قول مولانا قلم بر خود شکافت: 
آی آدم ها! که بر ساحل بساط دلگشا دارید

نان به سفره، جامه تان بر تن
یک نفر در آب می خواند شما را

موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

سایه هاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان، بی تابی اش 

افزون
می کند زین آب ها بیرون

گاه سر، گه پا
آی آدم ها! 

آی آدم ها بازی سرمایه داری 
برای خفه کردن صدای معترض

بهرام دبیری: یک بــازی کمدی/ تراژیک در جهان  �
هنر اتفاق می افتد که از آمریکا شــروع شــده اســت. 
فرض بر ایــن بوده اســت که آقای بنکســی، نقاش 
خیابانی، حتی اگر معترض باشــد که ظاهرا معترض 
اســت، ولی من تردید دارم و معتقــدم رل مخالف یا 
اپوزیســیون گرفتن فقط زمینه ای اســت برای کســب 
شــهرت، کاری می کند که کسی نخرد یا کار او کار یک 
معترض اســت، ولی نظام سرمایه داری توان و تخیل 
این را دارد که از همین هم چیزی بســازد. چندین سال 
پیش که من در پاریس بودم، نمایشگاهی بود از آقای 
ســزار، نقاش و مجسمه ساز معروف فرانسوی که تپه 
بزرگی از مدفوع را ساخته بود، در سالنی بسیار مجلل، 
سفید، با طناب های حفاظ که بینندگان به این مدفوع 
نزدیک نشوند که مبادا آســیب ببیند. این کار شاید در 
ســال  های ۱۹۲۰ یا ۱۹۳۰ یا حتــی کمی دیرتر از طرف 
یک هنرمند - اگر بشــود چنین نامی رویش گذاشت- 
یک اعتراض تلقی می شــد که معمولا پلیس حمله 
می کرد و جمع می کرد و می بست، اما در آن سال که 
من در پاریس آن نمایشــگاه را دیدم، شهردار پاریس 
ســفارش داده بود که کاری را بسازد و او گفته بود که 
من می خواهم یک مدفوع چهارمتر در دومتر بســازم. 
شــهردار گفته بــود چقدر بودجــه می خواهی؟ چه 
سالنی در اختیارت بگذاریم؟ چه نوری می خواهی بر 
آن بتابــد؟ درواقع به نوعی تــه همه این ماجرا از دل 
و جرئت انداختن هنرمندان است که به مدد تبلیغات 
و به مدد دلار شــدنی اســت. آن چنان کــه وقتی من 
۲۰ ســاله بودم؛ یعنی در دهه ۶۰ میلادی، هنرمندان، 
نقاشــان، نویســندگان و شــاعران فراوانــی به عنوان 
معترض در جامعه اروپا و حتی آمریکا قابل شناسایی 
بودند؛ چــه باب دیلن بود در آمریــکا، چه بیتل ها در 
انگلیس یا پینک فلوید، کامو، ســارتر و بسیاری دیگر. 
اما امروزه سال های ســال اســت که مــا هیچ صدای 
معترضی از جامعه هنری اروپا و آمریکا نمی شــنویم 
و نهایت آن می رسد به موجودی به  نام آقای بنکسی 
که پشــت این نفروختن و مخالف بودن، اثر او را تبدیل 
می کنند به اثری که یک میلیون پوند یا یک میلیون دلار 
قیمت گذاری می شــود. چنین بازی ای در آنجا جریان 
دارد که خیلی هم عجیب نیست. سرمایه داری موفق 
شده اســت کاری کند که لااقل در جامعه غرب هیچ 
صدای معترضی وجود نداشــته باشــد. برای همین 
هم هســت که الان سال هاست در کشورهای آسیایی 
یــا آمریکای لاتین صداهای واقعی تــری از هنرمندان 
می شــنویم که دیگر این صداها از جامعه هنری اروپا 

یا آمریکا به گوش ما نمی رسد. 
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کارتون خواب

یادداشت

میدون و سوفیا

اول ایــن گفت وگو را بخوانید. (به نظر 
من بهترین گفت وگوی امســال بوده. بعد 
هم من حتی یک نقطه هم دســت نبردم 
تــوی مطلب. چون حوصله نــدارم بعدا 

دست برده شود توی نقطه ام). 
ایرنا: برای این تجمع مجوز گرفته شده بود؟ 

کیان: نه. مجوزی نداشت. 
ایرنا: پس شما در تجمع غیرقانونی شرکت کردید؟ 

کیان: حالا دیگر. چه بگویم؟ 
ایرنا: یعنی شــما برای جلوگیری از طی شدن یک فرایند قانونی در مجلس، یک 

تجمع غیرقانونی برگزار کردید؟ 
کیان: ما روی همین مسئله تجمع ها بحث داریم. ما در چند مورد برای برگزاری 
تجمع درخواست ارائه دادیم، اما به ما مجوز ندادند. نه فقط در این دولت، بلکه در 
۲۰ سال گذشته روند همین بوده است. وقتی مطالبه ای مانند این مسئله وجود دارد، 

تجمع به صورت خودجوش شکل می گیرد. 
ایرنا: یعنی شــما این حق را به گروه های فکری مقابل خود هم می دهید که اگر 

درخواست مجوز دادند، اما صادر نشد، به صورت خودجوش تجمع برگزار کنند؟ 
کیان: نه. من برای کسی که حرف درستی بزند حق قائلم. 

ایرنا: مرجع تشخیص حرف درست کیست؟ 
کیان: من حق نمی دهم به این افراد. 

ایرنا: ولی این حق را به خودتان می دهید! 
کیان: من جای آنها نیســتم. آنها اگر خودشــان تشخیص دادند که تجمع برگزار 
کنند با خودشان اســت، ولی بنده این حق را به آنها نمی دهم، ولی اگر کسی حرف 
درســتی داشته باشد که مرجع تشخیص حرف حق خود فرد است، می تواند تجمع 

برگزار کند. 
ایرنا: پس یعنی اگر تشخیص دادند که حرف درستی می زنند شما حق می دهید 

که تجمع برگزار کنند؟ 
کیان: خیر. من حق نمی دهم. 

ایرنا: شما خودتان گفتید که اگر تشخیص دادند درست می گویند می توانند تجمع 
برگزار کنند. 

کیان: شما باید مجموعه انسانی را مثال بزنید که من با توجه به سوابق آنها ببینم 
حرف حق می زنند یا نه. 

ایرنا: این یعنی اگر تشخیصشــان مطابق با تشــخیص شــما باشــد به آنها حق 
می دهید، اما اگر خلاف نظر شما باشد حق نمی دهید! 

کیان: موضوع به موضوع فرق می کند. 
این گفت وگویی که خواندید بخشی از گفت وگوی خبرگزاری ایرنا بود با علی کیان، 
مسئول بسیج دانشــجویی دانشگاه علامه طباطبایی که دیروز جلوی مجلس علیه 
CFT تجمع کرده بودند. ما خیلی دوســت داشــتیم امروز یک مطلب طنز بنویسیم 
و در صفحه آخر روزنامه «شــرق» منتشــر کنیم که ملت وسط این همه گرفتاری از 
شــیرین کاری بنده طوری بخندند که ســقف را گاز بزنند، اما وقتی مصاحبه ایرنا را با 
جناب آقای کیان خواندیم واقعا دیدیم دیگر وقتش اســت کم کم بنده طنزنویســی 
سیاســی را ببوســم و بگذارم کنار، چون برخی دوستان رسما و به هر شکلی سعی 

می کنند مردم را بخندانند. 
جمع بندی

سوفیا... عشقم... تو اگر حرف درست بزنی من برای تو حق قائلم که حرف بزنی، 
اما چون حرف درست نمی زنی این حق را به تو نمی دهم حرف بزنی که بگویی این 
حق را برای من قائل نیستی که من حق دارم که جلوی کسی را که می خواهد حرف 
بزنــد بگیرم، پس چون نمی توانی این حرف را بزنی من نمی توانم به حرف تو گوش 
کنم که این حق را برای تو قائل باشم که حرف بزنی، چون این حق را برای تو قائلم 
که اگر درست حرف بزنی می توانی حرف بزنی، اما چون حرف درست را من می زنم 

لازم نکرده تو حرف بزنی عشقم. 
عاشق قائلنده تو؛ میدون دوم

من معترض هستم؛ پس هستم
زیر آسمان

هفته ملی کودکان است؛ هفته ای 
که می تواند لحظات شــادی را برای 
کودکان فراهم کند و تلاش هایی هم 
در این جهت شــده است. از یک سو 
کانــون و برخی نهادهــای عمومی 
برنامه هــای خاص کــودکان دارند و 
از سوی دیگر دســت اندرکاران ان جی اوها هم برای آشنایی کودکان با صلح و دوستی 
کارگاه ها و نمایشــگاه هایی برپا می کنند. دســت اندرکاران و فعــالان حوزه کودک هم 
برنامه های تخصصی برگزار می کنند؛ از پرداختن به جنبه های تنهایی کودکان تا بررسی 
ادبیات کودک و حقوق ازدست رفته کودکان. عده ای دیگر از خیریه ها و سرپرستی های 
کودکان برای این روز و هفته برنامه های نشست و گردهمایی در نظر گرفته اند و با بردن 
بچه ها به تئاتر و ســینما یا دعوت از افراد مشهور سعی می کنند ساعت های خوشی را 
برایشان فراهم کنند. البته توجه به این روز در بخش هایی از جامعه پررنگ است اما در 
ســازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی خیر!. وقتی مرور می کنید نه آموزش وپرورش 
علاقه داشــته بــرای دانش آموزان برنامه ای تــدارک ببیند و نه حتی بهزیســتی برای 
مهدکودک ها و مکان هایی که کودکان در آنها مســتقر هستند کاری می کند. این سؤال 
بارها مطرح شــده و هنوز بی جواب مانده اســت که آیا آموزش وپرورش که بیشــترین 
ارتبــاط را با دانش آمــوزان و کودکان دارد، در برنامه ریزی هــای متعددش همکاری با 
هنرمندان و اهالی فرهنگ را هم گنجانده اســت؟ یا قرار اســت تمام مســئولیت ها بر 
دوش خانواده هــا باشــد؟ خانواده هایی که شــاید اولویت چندم آنها مســائلی غیر از 
آموزش باشــد. در این میان بســیاری مواقع هم فراموش می شــود که همه چیز فقط 
تهران نیست. همه اتفاق ها قرار نیست برای کودکان پایتخت نشین برنامه ریزی شود. ما 
 هزاران کودک در استان های مرزی کردنشین داریم،  هزاران کودک ترکمن داریم،  هزاران 
کودک بلوچ و سیســتانی با تمام مسائلشان داریم. ما در ایران با قومیت ها و تنوع های 
مختلفی روبه رو هستیم که به نظر می رسد مسئولان فراموش کرده اند و اگر مسئولی در 
آموزش وپرورش می توانست به این موضوع توجه کند، گام بلندی بود. هرچند کسانی 
که در حوزه کودک ونوجوان فعال هستند، سعی می کنند نکته هایی را بیان کنند. مانند 
بیانیه گروه داوری لاکپشت  پرنده درباره روز جهانی کودک که با تأکید بر تنوع فرهنگی 
منتشــر شده است. در این بیانیه به ماده ۱۷ کنوانســیون حقوق کودک که کشور ما نیز 
به آن پیوســته است، اشاره شــده که طبق آن دسترسی کودکان به منابع و اطلاعات را 
جزء حقوق آنان برشمرده و از کشورهای عضو کنوانسیون خواسته است، آن دسترسی 
را تضمیــن کنند و موارد زیر را نیز توصیه کرده اســت: «همکاری های  بین المللی  برای 
تولید، مبادله  و انتشار اطلاعات  و مطالب  از منابع  گوناگون  فرهنگی ، ملی  و بین المللی»، 
«تولید و انتشــار کتاب های  کودکان» و «توجه  خاص  به  نیازهای  فرهنگی و زبانی را که 
به گروه های اقلیت تعلق دارند. در بیانیه گروه داوران لاک پشــت  پرنده آمده است: «با 
اینکه فقط کتاب های فارسی کودک ونوجوان را داوری می کنند اما با حضور شش ساله 
خود در داوری کتاب های کودکان و نوجوانان ایران کمبود کتاب های باکیفیت به زبان ها 
و گویش هــای رایج در ایران را به عنوان یکی از آســیب های فرهنگی ارزیابی می کنند. 
برخــورداری از تنوع فرهنگی، زبانی و گویشــی یکی از ویژگی های ســازنده ایران عزیز 
ماست. زبان فارسی در تعامل ســازنده با زبان ها، گویش ها و فرهنگ های دیگر رشد و 
گسترش یافته است. غفلت از این ویژگی حتی اگر به قصد کمک به زبان فارسی باشد، 
نتیجه اش برعکس خواهد شد. در دورانی که تنوع فرهنگی قربانی گسترش رسانه های 
یکسان ساز می شــود، حفاظت از تنوع فرهنگی و از جمله زبان ها و گویش های متنوع 
ایران ضرورتی انکارناپذیر است. گروه داوران لاکپشت  پرنده در چنین وضعیتی تألیف و 
انتشــار کتاب به زبان ها و گویش های ایرانی را ضروری دانسته و از نویسندگان، ناشران 
و کنشــگران فرهنگی دعوت می کند تا با توجه به این نکته مهم در تولید و انتشــار آثار 
بــه زبان ها و گویش های رایج در ایران برای کودکان و نوجوانان بکوشــند. همچنین از 
نهادهای عمومی و دولتی نیز انتظار دارد بستر و زمینه تولید و انتشار ادبیات و کتاب های 
کودکان و نوجوانان به زبان ها و گویش های رایج در ایران را فراهم کنند. بدیهی اســت 
که این اتفاق خجسته به  نفع انسجام ملی، زبان فارسی و غنای ادبیات کودک ونوجوان 
ایران خواهد بود».حالا باید دید که دیگران، مسئولان، علاقه مندان، دلسوزان و... نیز قرار 

است گام هایی در این زمینه بردارند یا خیر؟ 

تنوع فرهنگى؛ کمبود این روزهاى کودکان

پیشخوان

نخستین شماره فصلنامه فرهنگی- ادبی «سفید» با 
محوریت موضوع «هیولاشهر» در ادبیات داستانی ژانری 
منتشــر شــد. در بخش «یادداشت ســردبیر» این مجله 
آمده اســت: «سفید، یک مجله/ کتاب است و انتظارمان 
این اســت که هر شــماره اش با محوریت یک واژه یا یک 
موضوع خاص بــرای گمانه زنی باشــد، چنان که همین 
شماره با فیلتر فانتزی و علمی تخیلی، جغرافیای شهر و 
زیستن در شهرهای هیولایی را می کاود».از عناوین شماره 

پاییز این نشــریه، «شهرهای تسخیرشــده»، نوشته آن لی 
نویتز اســت که در آن به جایگاه مفهوم شــهر در ادبیات 
وحشــت، علمی تخیلی، فانتزی و رمان هــای گرافیکی 
و چگونگــی بازنمایــی آن  پرداخته می شــود. همچنین 
بخش عمده ای از مطالب این شــماره «سفید»، ترجمه 
داستان هایی است از نویسندگان مطرح ادبیات فانتزی و 
علمی تخیلی مانند «ام. جان هریسون»، «ویلیام گیبسون»، 
«توماس پینچون» و «فریتز لایبر» که کمتر در ایران به آنان 

پرداخته شده. «داستان سه شهر» 
نیز عنــوان یادداشــتی از محمد 
ســوری اســت که در آن هویت 
سه شهر لندن، هنگ کنگ و برلین 
بررسی شده.فصلنامه «سفید» با 

صاحب امتیازی «انتشارات پیدایش»، مدیرمسئولی مریم 
طائب و ســردبیری محمدرضا ایدرم، در ۱۳۲ صفحه، با 

قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

 پوریا عالمى
 گیسو فغفورى

 ولادیمیر کازانوفسکى


